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قصه ای معمایی 
با بازی های باورپذیر

بی شک پلتفرم ها نقش ویژه ای در 
سرگرمی ســازی مخاطبان ایرانی بازی 
می کننــد. هرچند  به گفته مختصصان 
حــوزه رســانه، پلتفرم هــای ایرانــی 
همچنان مســیری طولان برای رشد و 
بالندگی بیشتر پیش رو دارند، طی چند 
پلتفرم های  سال گذشــته محصولات 
ایرانی طیف زیــادی از مخاطبان را با 
خود همراه کرده اند و تنوع محصولات 
این حوزه در بســیاری از گونه ها قابل 
تأمل است. هرچند باید به این حقیقت 
هم اشاره کرد که در سه سال گذشته، 
بسیاری از کارگردان هایی که در سینما 
فعالیت چشمگیری داشتند، پلتفرم ها 
را برای ادامه مسیر حرفه ای مناسب تر 
دیدند که قطعا یکی از دلایل روشن این 
موضوع برای فیلم ســازان اجتماعی، 
عــدم توجــه کافی از ســمت مدیران 
فرهنگی به این گونه در سینمای ایران 

بوده است. 
از جملــه  تقــی زاده  مصطفــی 
کارگردان هایی است که تجربه کار در 
پلتفرم را دارد و اغلب آثارش با اقبال 
خوبی از سوی مخاطبان روبه رو شده 
تازه ترین تجربه  و «جان سخت»  است 

او در شبکه نمایش خانگی است.
 او ایــن بــار قصــه ای ملتهــب و 
معمایــی را برای ســاخت ســریال و 
ترکیبــی از بازیگران مطرح ســینمای 
ایران را بــرای این همراهــی انتخاب 
کــرده اســت؛ بازیگرانی کــه پیش از 
این نیــز در شــبکه نمایــش خانگی 
تجربه های موفقی داشــتند و این بار 
هم در کنــار یکدیگر بــه روند روایت 

قصه کمک قابل توجهی می کنند. 
حبیبی،  النــاز  مهــرداد صدیقیان، 
فرهــاد اصلانــی، مجتبــی پیــرزاده، 
مرتضی تقی زاده، امیرحسین هاشمی، 
مجید یوســفی و ماهور الوند، از جمله 
بازیگران این مجموعه هستند. به نظر 
همواره  معمایی  قصه های  می رســد 
برای مخاطب ایرانی جذاب و پرکشش 
است و سریال هایی با چنین مضامینی 
در ذهن مخاطب تأثیر بیشتری گذاشته 

است.
 تــا پیش از این، ســریال «پوســت 
شیر» از جمله ســریال هایی بود که با 
تعلیــق و قصه گویی خــاص خود به 
یکی از ســریال های پرمخاطب شبکه 
نمایــش خانگــی تبدیل شــده بود و 
«جان ســخت» را نیز می توان سریالی 
دانست که توجه بسیاری از مخاطبان 
را به خود جلب کرده است. همراهی 
چند دوســت قدیمی و هم محل برای 
آزادی یکــی از دوستانشــان کــه در 
گرفتار شده، محرک  مخمصه عجیبی 
روایت قصه است و البته دست و پا زدن 
بــودن در  و  او  بــرای رهایــی  آنهــا 
موقعیت هایی که عمق این رفاقت را 

بهتر و بیشتر تصویر می کند.
ویژگی هــای  از  یکــی  شــاید   
شــخصیت پردازی این سریال، نمایش 
وجوه مختلف نقش هاست. نمی توان 
از شــخصیت های  در مورد بســیاری 
اصلی این ســریال خیر یا شــر مطلق 
را خطــاب کــرد. شــخصیت حامــد 
بــا نقش آفرینــی مرتضی تقــی زاده، 
ازجملــه نقش هایی اســت کــه بین 
واکنش  بیشترین  این سریال  مخاطبان 

را داشته است.
 شــخصیتی که به دلیل وابستگی 
عمیقــش بــه بــرادر از دســت رفته، 
تلاشــش را برای احقاق حــق، البته 
به شــیوه خودش، انجــام می دهد و 
کنش هــای او در میــان مخاطبان این 
ســریال همواره بحث برانگیز اســت. 
بــا این حــال در مورد این شــخصیت 
هــم می توان متوجه شــد کــه او در 
یــک لجبــازی عجیب بــا فــرزاد، با 
نقش آفرینی مهرداد صدیقیان، اســت 
و کنش هایش شکلی از همین لجبازی 

است.
 امــا نمی تــوان از ایــن موضــوع 
چشم پوشی کرد که توانایی او در ایفای 
چنین نقشــی، به باورپذیری آن کمک 
قابل توجهی کرده اســت. همین طور 
مجتبی پیرزاده کــه حضورش در این 
سریال در مقاطعی که استیصالش را 
می بینیم، چشــمگیر و باورپذیر است. 
در نهایت این ســریال را می توان یکی 
از نمونه های موفق ســریال های اخیر 

شبکه نمایش خانگی دانست.

رسانه ملی و رسالتی به نام مطالبه گری

مخاطبان سینما و تلویزیون، از گذشته تا امروز، علاقه فراوانی به زندگی 
خصوصی هنرمندان و ورزشــکاران داشــته و در این زمینه سؤال های 
بی شــماری دارند. به همین دلیل، گفت وگوهای تلویزیونــی برای این گروه از 
مخاطبان جذابیت بســیار داشته و تاک شــوها نیز دقیقا بر همین اساس شکل 
گرفته اند. برنامه هایی گفت وگومحور که عمده زمان آن اختصاص به پرســش 
و پاســخ داشــته و گفت وگوکننده که حکم میزبان نیز دارد، به گذشته و حال 
میهمــان نقب می زنــد. در این قبیــل برنامه ها، میزبان نقشــی تعیین کننده و 
کلیدی در هرچه بیشــتر دیده شدن آن دارد، تا جایی که گاه نام تاک شو از ذهن 

مخاطب خارج شده و نام میزبان به  جای آن می نشیند.
انتخــاب متنوع میهمان، یکی از نــکات کلیدی در تولیــد برنامه  ای از این 
جنس اســت که سازندگان نسیم ۴۰۴ از بابت آن سربلند بیرون آمده اند؛ طیف 
متنوعی از بازیگران، ورزشــکاران و اهالی موســیقی کــه روبه روی نجف زاده 
نشســته و پاسخ گوی سؤالات او شده اند. در عین حال، به ترین های سال ۱۴۰۳ 
از طرف سازندگان برنامه تندیس هایی اهدا شد که برای مخاطب جذابیت های 
بســیار داشــت. برای مثال، می توان به گزارشــگر فوتبال اهل خطه مازندران 
اشاره کرد که با گزارش های خاص خود در لیگ دسته های پایین تر کشور، مورد 
توجــه مردم در فضای مجازی قرار گرفت. همین طــور زهرا رحیمی، قهرمان 
پارالمپیک کشــور که بــا جوایزش برای پدر خود یک تریلــی خریده و تندیس 
بامرام ترین ورزشــکار سال را به خود اختصاص داد. از بین چهره های محبوب 
فوتبال کشــور نیز گفت وگو با علی منصوریان، علی پروین و یحیی گل محمدی 
به شــدت مورد توجه مخاطبان شــبکه نســیم قرار گرفت که خبرساز شده و 

پرونده ای قدیمی در فوتبال ایران را بازگشایی کرد.
منصوریان از آن دســته مربی هایی است که در مصاحبه های خود تیترهای 
فراوانی در اختیار خبرنگاران قرار داده و اساســا چهره ای محبوب برای اهالی 
رســانه به حساب می آید. نســیم ۴۰۴ نیز به خوبی از این وجه از شخصیت او 
بهره گرفته و گفت وگوی جذاب و شــیرینی را تدارک دیده که جزء پربیننده ترین 
قســمت های آن به حســاب می آید. علی پروین نیز به عنوان یک پیش کسوت 
فوتبال و با وجود ســال ها کناره گیری از این عرصــه، همچنان چهره محبوبی 
به حساب می آید. شخصیت دوست داشتنی و صمیمی پروین، فضای مناسبی 
را در اختیــار کامران نجــف زاده برای صمیمی تر کــردن گفت وگو فراهم کرده 
و حاصــل کار هم جــذاب از آب درآمد. برای مثال هم می توان به آبگوشــت  
خوردن پروین جلوی دوربین نســیم ۴۰۴ و شوخی های پیرامون آن اشاره کرد 
که مورد توجه مخاطبان قرار گرفته و در فضای مجازی نیز به شدت وایرال شد.
اما مهم تریــن گفت وگوی برنامه، متعلق به یحیی گل محمدی اســت که 
موجی را به راه انداخته و در رسانه های مختلف به بخش هایی از آن پرداخته 
شــد. بحث حضــور جادوگر در فوتبال ایــران که قدمت آن به ۲۰ ســال قبل 
بازگشــته و تلویزیون نیز به عنوان رســانه ملی و مطالبه گر بــه آن ورود کرده 
اســت. همان رسالتی که مخاطب از رسانه ملی انتظار داشته و نسیم ۴۰۴ نیز 
در راســتای آن گام بلندی را برداشته است. حواشی این گفت وگو نیز تا جایی 
پیش رفت که توجه فدراســیون فوتبال را به خود جلب کرد و کمیته اخلاق را 
مجاب به دعوت از یحیی گل محمدی و سرپرست فعلی تیم پرسپولیس کرد؛ 
اتفاق مهمی که شــبکه نسیم رقم زده و می تواند منجر به پاک تر شدن فضای 

فوتبال ایران و دوری اش از خرافات شود.
در واقــع گفت وگو باید در کنار جذابیت و ســرگرمی، ارزش افزوده ای هم 
برای مخاطب داشــته باشد. مدتی است صداوســیما این موضوع را فراموش 
کــرده و فقط بــه موضوع جذابیت توجــه دارد تا محتوا. شــاید این نگاه هم 
متمرکز بر رقابت پنهانی باشــد که با نمایش خانگی درگرفته  اســت. با وجود 
این، صدا و ســیما هنوز خود بــه برنامه های تولیدی اش هم آســیب می زند و 
ویژه برنامه های نوروزی در تلویزیون ایران، به جای آنکه به فرصتی برای ایجاد 
لحظات شاد و خاطره انگیز تبدیل شوند، بیش از پیش تحت تأثیر سانسورهای 
افراطــی قرار گرفته انــد. این سانســورها نه تنها محتوا، بلکــه کیفیت بصری 
برنامه ها را نیز به شــدت کاهش داده و باعث ایجاد تجربه ای ناخوشایند برای 

مخاطبان شده اند.
نوروز، به  عنوان یکی از مهم ترین مناســبت های ملی ایران، همواره فرصتی 
برای تلویزیون بوده تا با تولید برنامه های شاد، متنوع و سرگرم کننده، لحظاتی 
دلپذیــر برای مردم رقم بزند. اما در ســال های اخیر، به  ویژه امســال، این روند 
دســتخوش تغییراتی شــده که نه تنها به بهبود کیفیت محتوا کمکی نکرده، 
بلکه با اعمال سانســورهای بی حدوحصر، جذابیــت برنامه ها را کاهش داده 
اســت. در همین برنامه «نسیم ۴۰۴»، به دلیل فیلترهای شدید تصویری، حتی 
چهره میهمان برنامه، نعیمه نظام دوست، بی رنگ و کم جلوه به نظر می رسید. 
این اتفاق فقط یکی از مصادیق مشکلات گسترده تری است که تلویزیون ایران 

با آن دست و پنجه نرم می کند.
یکی از اصلی ترین مشــکلاتی که سانســورها ایجــاد کرده اند، افت کیفیت 
بصری برنامه ها ست. تغییرات افراطی در نور و رنگ، کش آمدن تصاویر، حذف 
بخش هایــی از کادر به دلیل وجود پیانــو در نمای تصویر و همچنین تغییر در 
ترکیب بندی صحنه، همگی از عواملی هســتند که تجربه دیداری مخاطب را 
تحت تأثیر منفی قرار می دهند. به ویژه زمانی که این تغییرات به  صورت واضح 
و غیرطبیعی اجرا می شــوند، حس مصنوعی بودن برنامــه را افزایش داده و 

باعث می شوند  بیننده احساس کند با محصولی غیرحرفه ای روبه رو ا ست.
علاوه بــر این، ارتباط صمیمی بیــن مخاطب و برنامه نیز به واســطه این 
سانســورها از بیــن مــی رود. برنامه های نــوروزی، بیش از هر زمــان دیگری  
نیازمنــد فضایی صمیمی، خودمانی و واقعی هســتند تــا بتوانند حال و هوای 
ســال نو را به خانه های مــردم بیاورند. اما زمانی که یــک برنامه بیش از حد 
دچار دســتکاری های تصویری و محتوایی می شــود، این ارتباط طبیعی دچار 
اختلال شده و برنامه  به جای ایجاد سرگرمی و حس خوشایند، بیشتر شبیه یک 

محصول بی روح و کنترل شده به نظر می رسد.
مســئله مهم تر، تأثیــر این روند بر انتقــال پیام و محتوای برنامه هاســت. 
بســیاری از گفت وگوها، لحظات احساســی یا حتی بخش هــای طنز به دلیل 
ملاحظات سانسوری تغییر داده می شوند. این مسئله باعث می شود برنامه ها 
دچار گسســت محتوایی شده و انســجام خود را از دســت بدهند. در نتیجه، 
مخاطب نه تنها سرگرم نمی شود، بلکه حتی ممکن است احساس سردرگمی 
و نارضایتی نیز پیدا کند. در شرایطی که رسانه های مجازی و شبکه های آنلاین 
بدون چنین محدودیت هایی در حال جذب بیشــتر مخاطبان هستند، تلویزیون 
باید نســبت به این مسئله حساس تر باشد. ادامه این روند نه تنها باعث کاهش 
مخاطبان تلویزیون خواهد شــد، بلکه اعتبار برنامه سازان را نیز تحت الشعاع 
قــرار می دهد. اگــر تلویزیون به  دنبال حفظ جایگاه خود در میان رســانه های 
پرمخاطب اســت، چاره ای جز تغییر نگرش در شــیوه برنامه سازی و کاهش 
سانســورهای افراطی ندارد. این تغییر نه تنها به نفع برنامه سازان و رسانه ملی 

است، بلکه باعث افزایش رضایت و همراهی بیشتر مردم نیز خواهد شد.
در نهایت، آنچه بیش از همه مهم است، احترام به شعور مخاطب و ارائه 
محتوایی باکیفیت و بدون دســتکاری های افراطی است. سانسور نباید ابزاری 
برای کنتــرل بیش از حد باشــد، بلکه باید فقط در حــد حفظ چارچوب های 
کلی رســانه ای اعمال شــود. در غیر این صورت، همان طور که در برنامه های 
اخیر مشــاهده شد، نتیجه چیزی جز افت کیفی و نارضایتی گسترده مخاطبان 

نخواهد بود.

یادداشت

سینماسینما

نئاتر
ران 

ای

نیلوفر رحمانیان، مزدا موســوی: بهمن و اسفندماه ۱۴۰۳ طبقه 
منفی ۲ ســالن تئاتر لبخنــد میزبان دو نمایــش «خانه واده» و 
«بی پدر» به نویســندگی و کارگردانی محمد مساوات بود و این 
یادداشــت به بهانه اجرای مجدد این دو اثر نوشته شده است. 
به  نظر می رســد این دو نمایش در امتداد یکدیگر نوشته شده و 

به اجرا درآمده اند.
«خانــه واده» همان طــور که از اســمش برمی آیــد، روایت 
خانواده ای هفت نفره اســت. پدر و مادر، ســه بچه و پدربزرگ 
و مادربــزرگ. خانواده ای که بر خوشــبختی اش تأکید می کند و 
بر آن اســت به هر شــیوه ای «خانواده خوب» باقی بماند. پدر 
هواپیمایی شــخصی برای خانواده مهیا کرده، ولی پســربزرگه 
تنها کســی اســت که به جــای مجیزگویی پدر فریــاد می زند 
پادشاه لخت اســت و هواپیمایی در کار نیست. خانواده خوب 
مجبور اســت برای تثبیت خوشــبختی اش وصله ناجورش را 
حذف کنــد و با وجود تلاش ها و حتی عذرخواهی پســربزرگه، 
او را ندید بگیرد. پســربزرگه بی کار نمی نشیند و به دختر که در 
استخر مشغول شناست، یادآور می شود که استخر خالی  است، 
همان طور که تنیس بازی شان با پسرکوچیکه غیرواقعی است و 
یک راکت و توپ تنیس را بــه دخترکوچیکه می دهد. با حذف 
وصله ناجور بعدی، بنیان خانواده متزلزل می شــود و هر یک از 
اعضا دخترکوچیکه خیالی را جایی متفاوت از دیگری می بیند. 
قبول شکســت در کنترل خانواده از طرف پــدر آنجایی به حد 
نهایت می رسد که پدر با تفنگی بی مدلول خارجی روی شقیقه 

تنها وسط صحنه ایستاده است.
اما «بی پدر» بر پایه داســتان فولک شنگول و منگول نوشته 
شــده اســت. با این تفاوت که این  بار کــه مامان بزی دنبال غذا 
بیرون رفته، با گرگه و پســرش گرگک برمی گــردد و می گوید با 
هــم ازدواج کرده انــد و حالا دیگر یــک خانواده اند و همه باید 
سر یک میز علف بخورند. گرگک گرســنه اولین برهم زننده این 
نظم جعلی است که دست خواهرش، حبه انگور را رو می کند. 
راه حل بزی این است که گرگه و گرگک هم باید بز بشوند و برای 
اینکه بز خوبی بشــوند، باید بترســند و علف بخورند که اول به 
بزبودن وانمود کنند تا به آنجا که واقعا بز شــوند. ولی زمستان 
ســخت وادارشــان می کند از پی غذا بیرون بروند و این  بار بزها 
مجبور می شــوند کمی گرگ بشــوند، گیریم در نهایت ناتوان از 

شکار.
آنچه این دو اثر را به هم می پیوندد، مســئله واقعیت است؛ 
نه تنهــا ذات آن بلکه  اهمیت آن و دانســتن اینکه ســوءتفاهم 
در این زمینه هزینه های گزافی خواهد داشــت. چند درون مایه 
مشــابه در هر دو اثر قابل شناسایی اســت؛ مسائلی که آشکارا 
به تصویر کشــیده  شــده اند؛ بدن مندی، زبان، خشونت و قدرت 
برجســته ترین نمونه هایی هســتند که مابازای تصویری دارند. 
بــا این همــه نخ تســبیحی کــه همه ایــن مقــولات را به هم 
می پیوندد، همان واقعیت اســت. این امر در سامان اثر و نسبت 
رخداد ها با هم آشــکار می شــود، اما مهم تر از آن در شکوفایی 
هنرمندانــه محتوا از دل فرم به چشــم می آیــد. در هر دو اثر 
انگشت گذاشــتن روی نقطه آغاز نمایش دشــوار و روی پایان 
آن ناممکن اســت. فی المثل، بســا انتظار کمــی طولانی پیش 
از ورود به ســالن نمایش امری تصادفی و بی غرض باشــد اما 
نمی توان از انتظار نســبتا طولانی پیش از آغاز رسمی «بی پدر» 
چشــم پوشــید. مســاوات با «خیال خارج از چارچوب تصویر» 
(off screen image) بــه امتداد پرســش/ پاســخی که در اثر 
طــرح کرده، دامن می زند. نه تنها در «خانه واده» رورانس کوتاه 
و بی ســخن بازیگران لختــی به درازا نمی کشــد، که همچنین 
در «بی پــدر» تنها یکــی از بازیگران روی صحنه به تماشــاچی 
ادای احتــرام کرده و صحنه را ترک می کنــد و تا خروج آخرین 
تماشاچی صدای زوزه باد با نور سرخ روی صحنه ادامه می یابد. 
ایــن انتخاب ها امکان هر نوع گسســت نمایش از واقعیت را از 
مخاطب ســلب کرده و آن را به مثابه  تجربه واقعیت از منظری 
دیگر در گستره تجربیات او مستقر می کند اما واقعیت مساوات 
نه تلاش معرفت شناســی برای نمایش حــدود و ثغور احکام 
اســت و نــه ارزش داوری احکام علمی، بلکــه در عوض او به 
حقیقتی اشــاره می کند که بی توجهی به آن هر دعوای دیگری 

را به سیرکی از مناقشات بیهوده بدل می کند.
شــاید جذابیــت آثار مســاوات در همین اســت کــه او نه 
ســخنرانی می کند و نه می کوشد سیاهه ای از امور به نظر خود 
مهم را به مخاطب تحمیل کند، بلکه ســاختاری ایجاد می کند 
که شناســایی اموری را که می تواند بــرای کلی اجتماعی مهم 
باشــد، ممکن کند. در «خانه واده» پدربــزرگ در مواجهه با هر 
مخالفتی روی خوشــبختی خانواده تأکیــد می کند و قدرت پدر 
را به چالش نمی کشــد (مگر آنجا که پدر آشکارا از برقرار کردن 
نظــم ناتوان اســت). در «بی پــدر»، گرگه کــه از اتهام خوردن 
شــنگول کلافه شــده، بدن شــنگول را متر می زند و بعد اعلام 
می کنــد: «منطقــا نمی تونه این قدر از بدن خــودش رو خورده 

باشه» (تمام نقل قول ها به مضمون هستند).
پرواضح است برای دانستن اینکه فردی توان «خودخوری» 
تا به این حد، خوردن نیمــی از بدن خود را ندارد، نیازی به متر 

نیســت. متر (یکی از آشکارترین نمادهای واقعیت یابی علمی) 
درواقع بلاموضوعیِ ابزار علمی در چنین مناقشاتی را با کمدی 
انذار می دهــد. مســاوات در «خانه واده» حتی یــک گام فراتر 
می رود؛ بازیگران هر دو نمایش فارغ از گونه جانوری و جنسیت 
نقش شــان مرد هســتند. کارگردان تلاشــی بــرای پنهان کردن 
واقعیت نمی کنــد و هر عنصر ممیزه ای تعمدا حذف شــده و 
بازیگران نقش های مادربزرگ، مادر، دخترکوچیکه، بزی و حبه، 
ریش وسبیل و کت وشــلواری دارند که مأنوس ترین نشانه های 
مردانگی اســت. پنهان کاری نکردن از آن رو حائز اهمیت است 
که مساوات برخلاف ســنت اروپایی در قرون پیشین که به زنان 
اجازه حضور روی صحنه را نمی داد و بنابراین از پســرها برای 
نقــش زنان اســتفاده می کــرد، او هم زمان که توجــه ما را به 
محدودیت های احتمالی استفاده از بازیگر زن جلب می کند، دو 
موضوع مهم دیگر را هم یادآور می شود: اولا اینکه ما واقعیت 
را آن طــور که به مــا بر صحنــه نمایش ارائه می شــود، فهم 
می کنیم؛ یعنی یک واقعیت برساخته، و ثانیا اینکه شخصیت ها 
نه در قالب افراد، بلکه در مقام واحدهای سازنده اجتماع فارغ 

از تفاوت هایشان معرفی می شوند.
در «بی پــدر» از همین ابزار برای تعیین نقش های اجتماعی 
نیز اســتفاده می شــود. «تو یه بزی/گرگی»، «نمی تونم بترسم 
چون گرگم/ می ترسم چون بزم». اشکال دیگری از قراردادهای 
زبانی نیز به تحکیم این ســاختار یاری می رســانند. نخست  بار 
مامان بزی گرگه را در حالی غافلگیر می کند که مترصد خوردن 
شنگول است. در پاسخ به اینکه «چی کار می کردی؟» او بچه را 
به کناری پرت کرده، دســتش را به دیوار می چسباند و می گوید: 
«دستم از صبح چســبیده به اینجا و کنده نمی شه». مامان بزی 
می داند چه شده، ولی جسارت مقابله به مثل ندارد، بنابراین این 
 (canonize)  ادعا را می پذیرد. این رفتاری است که بعدتر رسمی
می شــود و در نتیجه دیگران مجازند از آن بهره ببرند و دســت 
بر قضا هر کجا که می توانند هم تا مرز مسخرگی عریانی چنین 
می کنند. اما این انکار نه به کار فرادستان و نه به یاری فرودستان 
می آیــد و تنها به وخیم ترشــدن اوضاع ذیل این انــکار فراگیر 
کمــک می کند. نوعی «انکار» کــه در جای جای این  دو نمایش 
خودنمایــی می کند. از انکار حضور پســربزرگه و دخترکوچیکه 
در «خانه واده» که به حضور همه  جانبه شــان منجر می شود تا 
انکار آنچه غایب اســت؛ هواپیما، آب استخر، راکت تنیس و... 
و در بی پدر از قطع شــدن دست حبه که مامان بزی به اصرار، با 
ادعای عدالت بی انجام، خواهان بازگرداندن دســت قطع شده 
به صاحبش اســت، تا انکار تن مثله شده شنگول وسط صحنه 
آن زمان که مامان بزی می فهمد بچه هایش ســیگار می کشند و 
رو به جســد می کند تا در جیب لباســش پاکت سیگار پیدا کند 
و گرگه با لحنی نمایشــی به مســخرگی اوضاع اشاره می کند: 
«سیگار عامل اصلی سرطان و برای سلامتی زیان آور است». اما 
آنچه پیش از هر چیز در بی پدر انکار شده، واقعیت بیرون خانه 

است که از قضا بر فضای اندرونی سیطره دارد.
در هــر دو نمایــش هنگامــی کــه اولیــن مقابله بــا این 
نظم/عقلانیــت ســاختگی رخ می دهــد، نشــانه های زوال در 
حــرکات شــل وول بازیگران بازنمایــی می شــود. در «بی پدر» 
حتی می بینیم که گرگه دســتکش پوش اول یکی و بعد هر دو 
دستکش  خود را از دست می دهد. این تا دررفتن اولین کاپیتون 
بــه کندی پیش می رود. این کاپیتون در «خانه واده» پســربزرگه 
و در «بی پدر» شــنگول اســت و احتمالا از همین رو اســت که 
بعد از پایــان بی پدر، تنهــا بازیگری که به صحنــه برمی گردد 
شنگول اســت و توپ تنیس پسربزرگه به آهستگی روی صحنه 
«خانه واده» می غلتد. یعنی آنجا که هر شخص/ واحد به مثابه 
میخی که پای واقعیت را به زمین سفت می کند، در می رود و به 
موازات بدن های شل و وارفته، زبان نیز کم کم شروع به لغزیدن 
می کنــد، افــراد میان گفته های روشن شــان ناگهــان جمله ای 
بی معنــا می گویند یا اصواتــی بی معنا تولیــد می کنند. جالب 
آنکه اولین کلمه بعد از زبان مندی دوباره کلمه «خدا» اســت؛ 

چنان که  «در آغاز کلمه بود و کلمه خدا بود».
بــه این ترتیــب شــخصیت ها از قواعد متعارف بیان شــان 
فاصلــه می گیرند. در «خانه واده» مــادر یک نفی ثابت در تمام 
گزاره هایــش دارد که باید به گزاره   ایجابی ترجمه شــود (مثلا: 
«ما یه خانواده خوشبختیم، نه» که باید به «این چنین نیست که  
ما یه خانواده خوشبختیم»). نقطه تأکید مساوات در سرگذشت 
و سرنوشــت (هرچند هر دو) غم انگیزِ ایــن دو خانواده قدری 

متفاوت است.
نمی شــود از تئاتر مساوات نوشت و حرفی از دوگانه پررنگ 

حاضر در کارهایش نگفت: حضور/ غیاب.
پیش تر گفتیم که سالن نمایش دو اثر مساوات مشترک است 
اما فضای مثبت یکی از نمایش هــا فضای منفی نمایش دیگر 
است. پشت پرده های آویخته سالن نمایش «خانه واده»، صحنه 
مســطح نمایش «بی پدر» را داریم که گرچه حاضر است اما از 
دید مخاطب پنهان اســت و برعکس. تأکید مســاوات بر ایجاد 
فضاهــای خالی تازه نیســت. همان طور کــه در «این یک پیپ 
نیست» صفحه نمایش کوچکی پخش شدن موسیقی «۴:۳۳» 

[ســکوت] جان کیج را با شــمارش معکوس نشــان می دهد، 
«بی پدر» هم با ســکوتی طولانی آغاز می شــود، همان جنس 
ســکوتی که بعد از پرســش گرگه از بزی که «پس زمســتان ها 
چه می کردید؟» رخ می نماید. ســکوتی که مخاطب را وادار به 
واکنش می کند. در «خانه واده» این ســکوت به اندازه کشــیدن 
یک نخ ســیگار ادامه می یابد؛ آنجایی کــه پیش از هرج ومرج 
نهایی، آن کاتارســیس بی حاصل، تمام شخصیت ها می نشینند 
و ســیگاری اســتثنائا واقعی دود می کنند. به علاوه در «بی پدر» 
می بینیــم که فضای خالی اتاق رفته رفتــه جایش را به فضای 
بیرون اتاق ها می دهد. ابتدای نمایش شــنگول، منگول و حبه 
انگور پشــت در یکی از اتاق ها قایم شــده اند که صدای تقه در 
می آیــد اما بعدتر که بزی و بچه هایش به شــکار رفته اند و این 
بار گرگه و گرگک می ترســند در را باز کنند، آنها را روی پله ها و 
در معرض دید می یابیم. فضای غایب در انتظار حضور اســت، 
همان طور که دیوارهای وســواس گونه ســفید خانه، شتک زدن 
خــون بر دیوارها را پیش بینی می کنند که این حضور و غیاب در 
ابتــدا با دو خط خون موازی از زیر چراغ ها در هم می آمیزند که 
اول با لمس انگشــت گرگک و بعد با دست کشیدن روی خون 
آن قدر که پخش شــود، جابه جا می شــوند. تو گویی مســاوات 
شتک زدن خون را از آغاز بی پدر به مخاطب خود بدهکار است.
اما چرا خون باید از همه دیوارها شــره کند؟ آنتونن آرتو بر 
آن بود که تنها عنصر مصادره نشــده در تئاتر خشــونت است و 
بروز خشــونت عریان و تأثیر شوکه کننده اش بر مخاطب او را به 
فکر وامی دارد. برای آرتــو طبیعی بود که حین اجرا وقتی قرار 
است گوسفندی قربانی شود، گوسفند پیش چشم مخاطب سر 
بریده شود و خون صحنه را پر کند. همان طور که عدم استفاده 
از دیالوگ های از پیش  آماده و حفظ شــده را خوش می داشت 
و برای اثرگذاری بر مخاطب شهرنشــینش، صحنه رقص قبایل 
بدوی را بازســازی می کرد. در کار مساوات هم موسیقیِ بعضا 
گوش خراش و بی کلام در کنار پشنگه بی وقفه خون چنین اثری 

بر مخاطب می گذارد.
چه بســا بتوان در پیچیدگی مفاهیم مطروحه بســیار بیش 
از اینها قلم فرســایی کــرد. با این حال واقعیت این اســت که 
همه شــکوه اثر مســاوات در بیان هنرمندانه مطالب یادشده 
در کلاژی پســت مدرن اســت بی آنکه برایمــان  حکمی نهایی 
صادر کرده باشــد. ارجاعــات او در انواع تصویرپــردازی، زیبا 
و پرشــمار اســت و گویی همان اندازه که به ظریف پردازی ها 
یاری می رســاند، اشــارتی به توشــه فرهنگی او و شــناختش 
از هنر معاصــر دارد. از فرهنگ عامه تــا دیریاب ترین دال های 
فرهنگی در آثار او حاضرند. طنین ترکیب آواز بدوی با موسیقی 
 Trent Reznor مینی مال الکترونیکی که یادآور مینی مال های
اســت، بی زحمــت اضافه طلایــه دار خشــونتی از جنس آثار 
فینچر اســت. بله، این هنر اوســت که از بازی میان موســیقی 
متن و اثــر در فعالیت دیگری، دلالتی را بر ما آشــکار می کند. 
همچنین است نسبت موســیقی اول کار با هیجاناتی که در ما 
برمی انگیزد. بــرای تقریب ذهن می توان چنین صورت بندی ای 
به دست داد: نســبت موسیقی کودکانه ابتدای کار به عواطف 
تماشاچی مساوی اســت با نسبت دلقک در فرهنگ معاصر با 
نظاره گری که ترس را انتظار می کشــد. خــود این واقعیت که 
روایت او روی یک داســتان فولکلور سوار شــده و مسائل روز 
و پرسش های فلسفی اش را بر بســتر آن طرح می کند، گویای 
تسلط او بر رسانه اش است. او از چیزهایی صحبت می کند که 
در جامعه ما یا تابو هســتند یا بناست چنین باشند، اما با چنان 
ظرافتی چنین می کند که نه محل دردسر باشد و نه به تمامیت 
اثر لطمه ای بزند. ارتباط اولیه گرگه و مامان بزی در کنار ارتباط 
اولیه حبه با گرگک همان اندازه که گویا و طنزپردازانه اســت، 
در خدمت اثر هم هســت. و در پایــان همان گونه که نمایش 
مســاوات آغاز و پایان ندارد، کلاژش هم چنین اســت. نمایش 
او به پوســترش وصل اســت. پوســترش کلاژ است و همیشه 

عناصری از کلاژهای دیگرش دارد.
جهان مســاوات درون ماندگار اســت. در دنیای او کســانی 
انکار می شوند و کسانی هم می میرند اما کسی از دنیا نمی رود. 
همه، همیشــه منشــأ اثر می مانند. آنها با حضــور خود گاهی 
روی رخدادهــا اثر می گذارند، گاهی بــه آنها جهت می دهند و 
البته همیشــه ناظر آن هستند (برای کســانی که آثار دیگری از 
او دیده اند این مثلا در «این یک پیپ نیست» هم صادق است). 
حضور شنگول با دســت خورده شده حبه در دستش و عبور از 
میان بازیگران که از قضا متوجه حضور او می شوند اما واکنشی 
به این حضور نشــان نمی دهند، نمونه ای از این دســت است. 
در خانه واده ارتباط پســربزرگه با زندگان از این هم روشــن تر و 
پررنگ تر اســت. بــا این وصف کار مســاوات، همچــون هر اثر 
هنــری قابل تأملی، بیش از آنکه ســخنرانی پایان یافته ای برای 
مخاطبش باشــد، دعوتی بــه اندیشــه در کنون مندی جامعه 
مخاطبانش اســت و به واســطه همین ویژگی ذاتی اش است 
که به جــای تعیین تکلیف کردن بــرای عناصر هنرش می توان 
درخصوص آنها اندیشید، خیال پردازی کرد و با تغییر زاویه دید 

پرسش هایی اصیل و نو طرح کرد.
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